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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه جلسه گذشته
در جلسه گذشته به بررس دلالت آیه شریفه «اذا نُودِي للصلاة من يوم الجمعة فَاسعوا ال ذِكرِ اله و ذَروا البيع» پرداختیم. نته
مهم این است که این احتمال وجود دارد که این آیه  در مقام تشریع اصل وجوب نماز جمعه نباشد، بله بر وجوب حضور در

نماز یا خطبه پس از انعقاد صحیح نماز جمعه دلالت داشته باشد. «نُودی» به معنای اذان گفتن برای نماز جمعه است،
«فاسعوا» امر به حرکت و اهتمام جدی در حضور دارد که ظهور در وجوب دارد، و «ذَروا البیع» نه از اشتغال به تجارت و

هر امر بازدارنده از حضور در نماز جمعه است. همچنین دو احتمال در معنای «ذکر اله» نیز بیان شد، که در ادامه به صورت
تفصیل به این مطلب مپردازیم.

بررس دلالت آیه بر وجوب نماز جمعه صرفا در فرض اقامه شرایط
با توجه به مباحث پیشین، دو دیدگاه کل در مدلول آیه شریفه سوره جمعه مطرح شده است، دیدگاه اول این است که اگر آیه

شریفه را در مقام تشریع و بیان وجوب نماز جمعه بدانیم، در این صورت تمس به اطلاق آیه صحیح خواهد بود. به بیان دیر،
مفاد آیه چنین خواهد بود که «نماز جمعه واجب است» و این وجوب مقید به حضور امام معصوم (علیهالسلام) یا سلطان عادل

نیست؛ بنابراین، اطلاق آن شامل زمان غیبت نیز مشود.

در مقابل، دیدگاه دیری وجود دارد که آیه را در مقام تشریع نمداند، بله معتقد است مقصود آیه تنها این است که «اذا أقیمت
صلاة الجمعه فاسعوا»، نه اینکه «صلاة الجمعه واجب» تا بتوان بر اساس اطلاق، حم وجوب در زمان غیبت را نیز اثبات

کرد.

شَاءالْفَح نع ةَ تَنْهَنَّ الصکند، مانند آیه «اتنها آثار نماز را بیان م آورد؛ قرآن کریم گاه توان مثالبرای توضیح بیشتر م
والْمنرِ»[1]. با وجود اطلاق واژه «الصلاة» در آیه شریفه نمتوان گفت که  این اطلاق بر وجوب نماز بر کودک نیز دلالت

دارد، روشن است که هیچ فقیه چنین استدلال ارائه نمدهد. پس تنها در صورت متوان به اطلاق آیه تمس کرد که متلم در
مقام تشریع حم باشد.

در میان فقهای معاصر، مرحوم آیتاله بروجردی (قدسسره) در البدر الزاهر و مرحوم آیتاله خوی (رضوانالهعلیه) در شرح
عروة هر دو بر این نته تأکید کردهاند که آیه شریفه در مقام تشریع وجوب نماز جمعه نازل نشده است.

دیدگاه آیت اله بروجردی
ابتدا به عبارت مرحوم آیتاله بروجردی (قدسسره) اشاره مکنیم. ایشان در البدر الزاهر، که بخش نخست آن به بحث نماز

جمعه (در حدود هشتاد تا نود صفحه) و سپس بخش اصل آن به نماز مسافر اختصاص یافته است، شأن نزول آیه را چنین بیان
مکند: شخص به نام «دحیه بن خلیفه کلب» که از اهل مدینه بود، برای تجارت به شام سفر مکرد و هنام بازگشت کالاهای
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خود را به مدینه مآورد. او در بازگشت طبل منواخت تا مردم از ورودش آگاه شوند. روزی در روز جمعه، هنام که پیامبر
اکرم (صلالهعلیهوآله) بر منبر خطبه مخواندند، دحیه وارد مدینه شد و طبل نواخت. مردم خطبه و پیامبر را ترک کردند و
ذَا نُودِيام آیه شریفه نازل شد«ابرای خرید کالا یا شنیدن صدای طبل رفتند، بهگونهای که پیامبر (ص) تنها ماندند. در این هن

[2].«عيوا الْبذَرو هرِ الذِك َلا اوعفَاس ةعمالْج مون يم ةَلصل

بر اساس این شأن نزول، آیتاله بروجردی تصریح مکند که مراد از «ذکر» در آیه خطبه نماز جمعه است، نه خود نماز.
بنابراین، «فاسعوا ال ذکر اله» به معنای شتاب به سوی خطبه جمعه است، نه به سوی نفس نماز. ایشان این تفسیر را مطابق

نظر اکثریت مفسران مداند.

البته برخ تفاسیر، مانند مجمع البیان، ذکر را به «نماز» معنا کردهاند و در پایان نیز قول را نقل کردهاند که مراد از ذکر، خطبه
است.[3] اما آیتاله بروجردی بر این باور است که قول مشهور همان است که ذکر به خطبه تفسیر مشود.

ه ابوحنیفه برای اثبات اینکه در خطبه نماز جمعه تنها گفتن ذکر خدا کافکند بر اینایشان برای تأیید این معنا، شاهدی نقل م
است و ذکر نام پیامبر یا دیران لازم نیست، به همین آیه استناد کرده است. همچنین، فعل عثمان بن عفان را شاهد آورده است؛

زیرا او پس از رسیدن به خلافت، هنام که خطبه نماز جمعه را ایراد کرد، تنها گفت: «الحمدله» و ادامه نداد. سپس افزود:
«إنم ال امام فعال أحوج منم ال امام قوال»؛ یعن شما بیش از آنکه به امام سخنور نیاز داشته باشید، به امام نیازمندید

که اهل عمل باشد. [4]

از این رو، در سخنان مرحوم آیتاله بروجردی نیز استناد به گفتار ابوحنیفه دیده مشود که بر اساس آن، «فاسعوا ال ذکر
اله» ناظر به خطبه نماز جمعه دانسته شده است. [5]

دیدگاه محقق خوی
دیدگاه مرحوم آیتاله خوی (رضوانالهعلیه) در تفسیر این آیه به گونهای متفاوت بیان شده است. ایشان «السع» را به معنای

حرکت سریع دانستهاند و بر اساس تعلیق این فرمان بر ندا (اذان)، نتیجه گرفتهاند که مقصود شتاب به سوی خطبه است؛ زیرا
تعبیر «السع ال الصلاة» معنا ندارد. دلیل این امر آن است که بر اساس اجماع فقه، پیوستن به نماز تا پیش از رکوع امام

کاف شمرده مشود و وجوب تعجیل برای رسیدن به نماز ثابت نیست.

با این حال، در این استدلال نوع خلط به نظر مرسد؛ زیرا تعجیل هم نسبت به خطبه و هم نسبت به نماز قابل تصور است.
هرچند اجماع بر این دلالت دارد که شتاب به سوی نفس نماز واجب نیست، اما این اجماع کاف نیست تا آیه صرفاً بر خطبه

حمل شود.

مرحوم آیتاله خوی سپس مافزایند که چون حضور و استماع خطبه واجب نیست، فرمان «فاسعوا» جنبه استحباب خواهد
داشت. مؤید این برداشت، تعبیر «ذَلم خَیر لَم» است که در مقام افعل تفضیل قرار دارد و با استحباب تناسب دارد. همچنین
آیه بعد، یعن «ما عند اله خیر من اللهو و من التجارة»[6]، شاهد دیری بر این معناست؛ زیرا واژه «خیر» در این آیات دلالت

بر برتری نسب دارد نه بر وجوب. [7]

نقد دیدگاه محقق خوی و بروجردی
در نقد دیدگاه مرحوم آیتاله بروجردی (قدسسره) و مرحوم آیتاله خوی (رضوانالهعلیه) متوان نات زیر را مطرح کرد؛

ذَا نُودِینُوا اآم ا الَّذِینهیا افرماید: «یه» نماز جمعه است. آیه منخست آنکه سیاق آیه ظهور دارد در اینکه مراد از «ذکرال
للصَة ... فَاسعوا الَ ذِکرِ اله»، و بلافاصله پس از آن آمده است: «فَاذَا قُضیتِ الصَةُ فَانتَشروا ف ارضِ». پیوند میان آغاز



و پایان آیه نشان مدهد که مقصود از ذکراله همان نماز جمعه است، نه خطبه. بسیاری از مفسران بزرگ، از جمله صاحب
مجمعالبیان[8]، همین معنا را پذیرفتهاند.

دوم آنکه تعبیر «خَیر» در این آیات بر برتری نسب دلالت ندارد بله بر خیر حقیق دلالت دارد، زیرا لهو و تجارت در ذات خود
فاقد خیر واقعاند و تنها نماز و یاد خدا حامل خیر حقیق است. بر این اساس، نمتوان به استناد این تعبیر، امر «فاسعوا» را

بر استحباب حمل کرد.

سوم آنکه صاحب حدائق تصریح کرده است که اوامر قرآن ظهور در وجوب دارند، مر آنکه قرینهای معتبر بر استحباب
وجود داشته باشد.[9] بنابراین، اصل در آیه ظهور در وجوب است و هیچ قرینه روشن برای حمل آن بر استحباب ارائه نشده

است

افزون بر این، روایت از ابوالجارود از امام باقر (علیهالسلام) در نقل شده است که «فاسعوا ال ذکراله» را چنین تفسیر مکند:
«اعملوا لها». مقصود آن است که برای نماز جمعه مقدمات لازم را فراهم کنید؛ مانند پاکیزگ، آراست، پوشیدن لباس مناسب

و استعمال عطر.[10] این روایت نیز مؤید آن است که مقصود اصل آیه وجوب اقامه نماز جمعه است، هرچند برخ از
مقدمات آن به صورت استحباب توصیه شده باشد.

جمع بندی
بنابراین، جمعبندی آن است که مقصود از «ذکراله» در آیه شریفه، نماز جمعه است نه خطبه، و فرمان «فاسعوا» ظهور در

وجوب دارد و هیچ قرینه معتبری بر استحباب در دست نیست. همچنین، واژه «خیر» در این آیات ناظر به افعل تفضیل نسب
نیست بله ناظر به خیر حقیق است.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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[6]«يايها ٱلَّذِين ءامنُواۡ اذَا نُودِی للصلَۈة من يوۡم ٱلۡجمعة فَٱسۡعوۡاۡ الَ ذِكۡرِ ٱله و ذَرواْ ٱلۡبيۡع ۚ ذَٰلمۡ خَيۡر لَّمۡ ان

كنتُمۡ تَعۡلَمونَ﴿٩﴾ فَاذَا قُضيتِ ٱلصلَۈةُ فَٱنتَشرواْ ف ٱلۡارۡضِ و ٱبۡتَغُواْ من فَضۡل ٱله و ٱذۡكرواْ ٱله كثيرا لَّعلَّمۡ
نم ٱللَّهۡوِ و نم خَيۡر هندَ ٱلا عا ۚ قُلۡ مموكَ قَآئكتَر ا ولَيۡهاۡ اوا ٱنفَضوۡ لَهۡوةً اٰرجوۡاۡ تاذَا را ونَ﴿١٠﴾ وحتُفۡل

ٱلتّجٰرة ۚ و ٱله خَيۡر ٱلرٰزِقين﴿١١﴾» (قرآن کریم، سوره جمعه)
[7] « أن الاستدلال بها مبن عل إرادة الصلاة من ذكر اله و هو ف حيز المنع، و من الجائز أن يراد به الخطبة كما عن بعض
المفسرين بل لعله المتعين، فإن السع هو السير السريع، و مقتض التفريع عل النداء وجوب المسارعة إل ذكر اله بمجرد

النداء، و معه يتعين إرادة الخطبة، إذ لا ريب ف عدم وجوب التسرع إل الصلاة نفسها، لجواز التأخير و الالتحاق بالإمام قبل رفع
رأسه من الركوع بلا إشال، و حيث إن الحضور و الإنصات للخطبة غير واجب إجماعاً فيشف ذلك عن كون الأمر للاستحباب.

و يؤيده قوله تعال ذٰلم خَير لَم انْ كنْتُم تَعلَمونَ و قوله تعال قُل ما عنْدَ اله خَير من اللَّهوِ و من التّجارة فإن التعبير بالخير
يناسب الاستحباب و الندب، و إلا فلو اريد الوجوب كان الأنسب التحذير عن الترك بالوعيد و العذاب الأليم، نعم لا نضايق من
ن الوجوب ف[7] و نحو ذلك، لمَل روا خَيومنْ تَصا و ريم كقوله تعالالقرآن ال موارد الوجوب ف لمة فاستعمال هذه ال

أمثالها قد ثبت من الخارج بدليل مفقود ف المقام، و إلا فهذه اللمة ف حدّ نفسها الظاهرة ف المفاضلة و الترجيح لا تقتض إلا
الندب و الرجحان كما هو المتبادر منها و من مرادفها من سائر اللغات ف الاستعمالات الدارجة ف عصرنا، فانّ المراد بالخير لا

سيما إذا كان متعدياً ب (من) كما ف الآية الثانية، ليس ما يقابل الشر، بل ما يون أحسن من غيره، فأنه تعال أشار إل أنّ
الصلاة لمان اشتمالها عل المنافع الاخروية، فالإقدام إليها أفضل و أرجح من الاشتغال بالتجارة الت غايتها الربح الدنيوي

الزائل، و قد وقع نظير ذلك ف القرآن كثيراً كما ف قوله تعال و لْَخرةُ خَير لَكَ من اول[7] إذ ليس المراد ما يقابل الشر قطعاً،
و نحوها غيرها كما لا يخف عل الملاحظ. و مما ذكرنا يعلم أنّ الأمر ف الآية المباركة محمول عل الاستحباب، حت لو اريد

الندب. فالإنصاف أنّ الاستدلال بهذه الآية للوجوب التعيين ان التذييل بتلك القرينة الظاهرة فبالذكر الصلاة دون الخطبة، لم
ضعيف. » (‏موسوعة الإمام الخوئ، ج 11، ص 17-16.)

[8] ‏مجمع البیان ف تفسیر القرآن، ج 10، 435.
[9] « و التقريب فيها اتفاق المفسرين عل ان المراد بالذكر ف الآية صلاة الجمعة أو خطبتها أو هما معا، نقل ذلك غير واحد من
العلماء، و الأمر للوجوب عل ما تحقق ف الأصول، و قد قدمنا ف مقدمات التاب ما يدل عل ذلك من الآيات القرآنية و الأخبار
المعصومية، فلا حاجة ال الأدلة الأصولية القابلة للبحث و النزاع، و لا سيما الأوامر القرآنية فإن الخلاف بينهم إنما هو ف أوامر

السنة كما تقدم ذكره ف المقدمات المشار إليها.» (‏الحدائق الناضرة ف أحام العترة الطاهرة، ج 9، ص 398.)
[10] « و ف رِواية ابِ الْجارودِ عن ابِ جعفَرٍ ع‏ ف قَوله: يا ايها الَّذِين آمنُوا‐ اذا نُودِي للصلاة من يوم الْجمعة فَاسعوا ال‏ ذِكرِ
و ‐لالْغُس ظْفَارِ وا يمتَقْل و طبا نَتْف الشَّارِبِ و قَص وه ا، ولُوا لَهما اعوعاس قَالي وا، وضيِ اما اوعاس:‏ قَالعيوا الْبذَر و هال

لُبس افْضل ثيابِكَ و تَطَيب للْجمعة فَهو السع،» (‏تفسير القم، ج 2، ص 367.)
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